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محسن منطقى١

چكيده
زمينه و هدف: در عصر نوين، دانش منبع اصلى توسعه سازمان هاست؛ مديران سازمان ها در دنياى پرچالش 
رقابتى به دنبال استفاده از مديريت دانش براى افزايش موفقيت خود هستند. كتاب شريف نهج البلاغه، در 
سه بخش خطبه ها، نامه ها و حكمت ها، در بردارندة آموزه هاى فراوانى است كه مى تواند در بهبود مديريت 

دانش براى سازمان هاى اسلامى مفيد باشد.
روش: روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش از نظر هدف، كاربردى است. همچنين از نظر روش، از 
شيوة آميخته اكتشافى (كيفى - كمى) استفاده شده است. در اين روش ابتدا با استفاده از روش كمى، روايات 
مربوط به موضوع جمع آورى شد. سپس سه سازة اصلى ساخته شد و با بررسى تحليلى و كيفى اين روايات 
براى اين سه سازة اصلى هشت بعُد شناسايى شد. بر اين اساس، با تركيب كردن دو دسته تحقيق كمى و 

كيفى به درك بهترى از پديده پرداخته شد.
يافته ها: با بررسى به عمل آمده در اين پژوهش مشخص شد كه مفهوم مديريت دانش، در كتاب شريف 

نهج البلاغه تاييدكنندة سازه هاى اساسى مديريت دانش است.
نتيجه گيرى: نتايج پژوهش، نشان داد كه آموزه هاى كتاب شريف نهج البلاغه درخصوص مديريت دانش را 
مى توان در سه سازة اساسى مديريت، منابع انسانى و محيط تبيين كرد. هر كدام از اينها نيز داراى ابعاد و 

اجزاء متعددى هستند كه با استناد به آموزه هاى نهج البلاغه قابل اثبات و به كارگيرى هستند.
كليدواژه ها: نهج البلاغه، مديريت دانش، مديريت، منابع انسانى، محيط.
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مقدمه
از  نمى توان  نشود،  مديريت  سازمان  در  دانش  اگر  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  امروزه  سازمان ها 
سرمايه هاى فكرى سازمان به خوبى استفاده كرد. نيروى انسانى كه زمينه سازان سرمايه هاى فكرى 
براى  را  متعددى  مشكلات  سازمان،  ترك  با  هستند،  ضمنى)  و  آشكار  از  (اعم  سازمان  دانشى  و 
سازمان فراهم مى كنند. استخدام و به كارگيرى افراد فاقد دانش و تجربه، افزايش هزينه هاى تكرارى 
را براى سازمان به دنبال دارد. از اين رو يكى از دلايل اصلى پرداختن به اين مسئله افزايش حجم 
عظيم دانش ضمنى در سازمان و ارزشمند بودن اين دانش براى سازمان ها و ضرورت انتقال آنها 
پرسش  به  كه  شد  تلاش  موضوع،  ادبيات  از  جامع  بررسى  با  پژوهش،  اين  در  است.  ديگران  به 
اصلى پژوهش، كه به دنبال شناسايى سازه هاى بنيادى تأثيرگذار در ميزان توجه و افزايش مديريت 
كتاب  تدوين  با  عليه)  (رحمت االله  رضى  سيد  شود.  پرداخته  است؛  عمومى  سازمان هاى  در  دانش 
شريف نهج البلاغه، گنجينه اى غنى از معارف اسلامى، جمع آورى كرد كه در آن توصيه هاى فراوانى 
درخصوص مديريت دانش مى توان يافت. اين كتاب كه راه كارهاى فراوانى براى اداره بهتر جامعه، بر 

اساس معيارهاى اسلامى در اختيار گذاشته است، در اين پژوهش در كانون توجه قرار دارد.
وجود  كارشناسان  بين  قطعى  توافق  و  است  شده  ارائه  دانش  مديريت  از  متعددى  تعاريف 
ندارد. برخى از محققان نيز تركيب مديريت دانش را ضد و نقيض، آرمان خواهانه (افشار زنجانى 
و نوذرى، 1383) و غير قابل نقل و انتقال،  دانسته اند (باقرى و صراف زاده، 1384). بعضى نيز 
بر اين باورند كه «ارائه يك تعريف كامل از مديريت دانش نه امكان پذير است و نه منطقى؛ زيرا 
 هر سازمانى از ديدگاه منطق خود به مديريت دانش مى نگرد و بر پايه تعريف خاصى از دانش، 
مديريت آن را نيز تعريف مى كند (اخگر و جهانيان، 1389: 23). بورك بر اين عقيده است كه 
مديريت دانش كمك مى كند كه اطلاعات مناسب در زمان مناسب براى تصميم گيرى هاى درست 
در اختيار افراد مناسب قرار گيرد. مديريت دانش كمك مى كند كه افراد در سازمان باهم ارتباط 
برقرار كرده و دانش خويش را به اشتراك بگذارند. اين امر موفقيت سازمان را در عرصه رقابت 
ميان ديگر سازمان ها تضمين مى كند (والزاك، 2006: 125). برجرون، مديريت دانش را به معنى 
آشكار»  دانش  يا  و  ضمنى  دانش  به شكل  فكرى  دارايى هاى  فعال  مديريت  بهينه سازى،  «تعيين، 
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مى داند (برجرون، 2013: 41). پس از بررسى مفهوم مديريت دانش، اكنون اين مفهوم در كتاب 
شريف نهج البلاغه مورد بررسى قرار مى گيرد. مفاهيم ژرف نهج البلاغه و شرح و توضيح سخنان 
اميرالمؤمنين على (عليه السلام)، هميشه از سوى پژوهشگران مورد توجه بوده است. در بين شيعيان 
از اين كتاب ارزشمند به عنوان برادر قرآن كريم ياد مى شود. اين كتاب شريف از سه بخش اساسى 
خطبه ها، نامه ها و حكمت ها تشكيل شده است. به عبارت ديگر در اين كتاب شريف 241 خطبه، 
79 نامه و 480 حكمت درج شده است. مجموعة مطالب اين كتاب در عصر ولايت و زمامدارى 
منابع  از  يكى  به عنوان  مسلمانان  بين  در  كتاب  اين  است.  شده  ارائه  سال)،  پنج  حضرت (حدود 

ارزشمند اسلامى مورد توجه قرار دارد. 
از آنجا كه مطالب جمع آورى شده از حضرت، در كتاب شريف نهج البلاغه، از موضع يك حاكم 
اسلامى بوده است، مى تواند به عنوان يكى از مهمترين منابع اسلامى در حوزة سازمان و مديريت، 
مورد استفاده قرار گيرد. كتاب شريف نهج البلاغه، كه دربردارندة توصيه ها و دستورات فراوانى از 
سوى يك حاكم اسلامى كه در منصب امامت نيز بوده است از اهميت زيادى برخوردار است. از 
سوى ديگر اين شخصيت برجسته در علم و دانش از چنان جايگاهى برخوردار است كه نبى گرامى 
اسلام حضرت محمد (صلى االله عليه و آله) در وصف توانمندى علمى ايشان فرمودند: «يا عَلىِ أنَاَ 
مَدِينَةُ العِْلْمِ وَ أنَتَْ باَبهَُا وَ مَا تُؤْتَى المَْدِينَةُ إلاَِّ منَِ البَْابِ»؛ اى على من شهر علم و دانشم و تو ورودى 
آن، هركس مى خواهد به دانش دست يابد بايد از مسير تو حركت كند (ابن شعبه، 1384: 430). 
گرفت.  انجام  كتاب  اين  در  جامعى  بررسى  دانش  مديريت  با  مرتبط  مفاهيم  شناسايى  به منظور 
روايات متعددى در اين كتاب شريف در خصوص دانش شناسايى شد. نگاره 1 نمونه اى از اين 

روايات را نشان مى دهد.

جدول 1. نمونه روايات نهج البلاغه درباره مديريت دانش

مفهوم مديريت عنوان كلىمستندرديف
ترجمه روايتدانش

كليات مديريت خطبه 239
اهل بيت پيامبر (صلىّ االلهّ عليه و آله) دين را چنانكه سزاوار بود، اتقان در علمدانش

دانستند و آموختند و ... 
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ارائه دانش در زمان كليات نامه 31
مناسب

 پس در تربيت تو شتاب كردم، پيش از آن كه دل تو سخت 
شود، و ...

دانش، ميراث گرانبها، و آداب، زيورهاى هميشه تازه، و انديشه، ارزش دانشكليات حكمت 5
آيينه اى شفّاف است.

تعجيل براى كليات خطبه 105
فراگيرى علم

پس در فراگيرى علم و دانش پيش از آن كه درختش بخشكد 
تلاش كنيد، و ... 

تلخيص دانش و كليات خطبه 128
منزه سازى آن

از هر چيزى، مهم و ارزشمند آن را، و از هر حادثه اى، زيبا و 
شيرين آن را براى تو برگزيدم، و ...

حفاظت و صيانت از كليات حكمت 139
دانش 

بدان كه در اينجا (اشاره به سينه مبارك كرد) دانش فراوانى 
انباشته است، و ...

آنان كه دانش، نور حقيقت بينى بر قلبشان تابيده، و روح يقين را خرد يا حكمتكليات حكمت 139
دريافته اند، و ...

مردى كه مجهولاتى به هم بافته، و در ميان نادانان امّت، جايگاهى دانش بى سودكليات خطبه 17
پيدا كرده است، و ...

وصيت مرا بدرستى درياب، و به سادگى از آن نگذر، زيرا بهترين دانش مفيدكليات نامه 31
سخن و ....

هرگز بر آرزوها تكيه نكن كه سرمايه احمقان است، و حفظ عقل، دانش واقعىكليات نامه 31
پند گرفتن از تجربه هاست، و ...

روش صحيح كليات حكمت 243
هرگاه پاسخ ها همانند و زياد شد، پاسخ درست پنهان گردد.به كارگيرى دانش

اگر چشم بينا داشته باشيد، حقيقت را نشانتان داده اند، اگر شرايط كسب دانشكليات حكمت 149
هدايت مى طلبيد شما را هدايت كردند، و ...

چه بسيار است آنچه را كه نمى دانى و ...شناسايى دانشكليات نامه 31

عدم محدوديت كليات حكمت 205
هر ظرفى با ريختن چيزى در آن پر مى شود جز ظرف دانش و ...براى علم

 بدان علمى كه سودمند نباشد، فايده اى نخواهد داشت، علم سودآوركليات نامه 31

علم سودمند و كليات حكمت338
علم دو گونه است: علم فطرى و علم اكتسابى، و ...غيرسودمند

علم مفيدكليات حكمت 139
اى كميل: دانش بهتر از مال است، زيرا علم، نگهبان تو است، و 
مال را تو بايد نگهبان باشى مال با بخشش كاستى پذيرد امّا علم 

با بخشش فزونى گيرد، و ...

كسى كه از خود حساب كشد، سود مى برد، و آن كه از خود عمل بر اساس علمكليات حكمت 208
غفلت كند زيان مى بيند، و ...

مذمت عمل بدون كليات خطبه 154
علم

عمل كننده بدون آگاهى چون رونده اى است كه بيراهه مى رود، 
و ...

ادامه جدول 1. نمونه روايات نهج البلاغه درباره مديريت دانش
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مراحل حكمت 147
اى كميل ثروت اندوزان بى تقوا مرده گرچه به ظاهر زنده اند، امّا پايدارى دانشمديريت دانش

دانشمندان، تا دنيا برقرار است زنده اند

تبديل ضمنى به مراحل نامه 31
صريح

اى پسرم من تو را از دنيا و تحوّلات گوناگونش، و نابودى و 
دست به دست گرديدنش آگاه كردم، و ...

تبديل ضمنى به مراحل حكمت 128
صريح

دنيا گذرگاه عبور است، نه جاى ماندن، و مردم در آن دو 
دسته اند: ...

خاندان پيامبر (صلىّ االلهّ عليه و آله) مايه حيات دانش، و نابودى توسعه دانشمراحل خطبه 239
جهل اند، و ...

جمع آورى دانش مراحل نامه 31
ضمنى

پسرم درست است كه من به اندازه پيشينيان عمر نكرده ام، امّا 
در كردار آنها نظر افكندم، و ...

دانش ضمنى و مراحل نامه 53
صريح

با دانشمندان، فراوان گفتگو كن، و با حكيمان فراوان بحث كن، 
و ...

مراحل حكمت 120

فرايند مديريت 
دانش (استخراج، 
عرضه و كاربرد 

دانش)

اسلام را چنان مى شناسانم كه پيش از من كسى آنگونه معرّفى 
نكرده باشد. اسلام همان تسليم در برابر خدا و تسليم همان يقين 

داشتن، و ...

راه هاى كسب دانش مراحل حكمت 211
ضمنى

يعنى مشورت، چشم، هدايت و حفظ و به كارگيرى تجربه رمز 
پيروزى است.

راه هاى كسب دانش مراحل حكمت 217
ضمنى

درود خدا بر او، فرمود: در دگرگونى روزگار، گوهر شخصيت 
مردان شناخته مى شود.

آنچه از تجربيات آنها نصيب ما شد، به تو هم رسيده،رشد دانش ضمنىمراحل نامه 31

پس قسمت هاى روشن و شيرين زندگى آنان را از دوران تيرگى كسب دانش ضمنىمراحل خطبه128
شناختم، و ...

كسى كه دانست بايد به آن عمل كند، و ...ماندگارى دانشمراحل حكمت 366
 بى ارزش ترين دانش، دانشى است كه بر سر زبان است، و ...مراتب دانشمراحل حكمت 92

مراحل مديريت مراحل خطبه 239
دانش

حق به وسيله آنها به جايگاه خويش بازگشت و باطل از جاى 
خويش رانده و نابود، و ...

هرآن چه به تو مى گويم نگهدارى كن.نگهدارى دانشمراحل حكمت 147

و  كتب  از  گسترده اى  پيشينة  مى توان  اينترنتى،  جستجوهاى  و  كتابخانه اى  منابع  بررسى  با 
و  كتب  اين  از  برخى  به  اينجا  در  يافت.  دانش  مديريت  درخصوص  ترجمه اى  و  تأليفى  مقالات 
مقالات اشاره مي گردد. رادينگ (1389) در كتاب ترجمه شده از سوي سازمان سمت، با عنوان 
دانش  مديريت  مفهوم  تبيين  با  اطلاعات»  بر  مبتني  جهاني  اقتصاد  در  موفقيت  دانش:  «مديريت 
مزاياي  و  كرده  تشريح  دانش  به  را  داده  تبديل  مراحل  مولف  مي شمرد.  بر  را  آن  بنيادي  اجزاء 

ادامه جدول 1. نمونه روايات نهج البلاغه درباره مديريت دانش
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مديريت دانش را براي سازمان ها توضيح مي دهد. 
موفقيت در  تحت عنوان « شناسايي عوامل كليدي  خدايي و عباسيان (1389)، در مقاله اي 
پياده سازي سيستم مديريت دانش در دانشگاه ها» تلاش كرده اند كه عوامل كليدي موفقيت در 
پياده سازي مديريت دانش را شناسايي كنند. بعد از شناسايي اين عوامل، به تعريف شاخص هاي 
مربوط پرداخته اند. قليچ لي (1388) در كتاب مديريت دانش(فرايند خلق ، تسهيم و كاربرد سرمايه 
فكرى در كسب  و  كارها)، به بررسي جايگاه و اهميت مديريت دانش به عنوان يك سرمايه فكرى، 
سرمايه اجتماعى و مزيت رقابتى، پرداخته است. بر همين اساس به چرخه هاى مديريت دانش و 
مدل هاى مديريت دانش، استراتژى دانش، مديريت منابع انسانى و استراتژى دانش، پرداخته است. 
اين كتاب اطلاعات جامعي از مديريت دانش در اختيار علاقه مندان قرار خواهد داد. اما هنگامى 
كه در جستجوى مديريت دانش با رويكرد اسلامى هستيم با كمبود منابع مواجه مى شويم. بنابراين 
قابل  منابع  نهج البلاغه  شريف  كتاب  اساس  بر  دانش  مديريت  درخصوص  كه  داشت  انتظار  نبايد 
شمارشى يافت. در اينجا حاصل پيشينه شناسى درخصوص موضوع مقاله مورد توجه قرار مي گيرد. 
اكبرى و منطقى (1392) در مقاله خود، با عنوان « مديريت دانش با الهام از منابع اسلامى» با 
طرح اين سوال كه مديريت دانش از منظر اسلام بر چه اصولى استوار است؟ پنج اصل را استخراج 
كرده اند كه عبارت است از: اصل انطباق با اسلام، اصل سرمايه اى، اصل تعاملى، اصل فرآيندى، 
و اصل رهبرى. اصول مزبور با الهام از منابع اسلامى، بر محور نخستين اصل يعني «اصل انطباق 
با اسلام» يك حلقه مرتبط، پيوسته و وابسته را تشكيل مى دهند. تمامى اين اصول متخذ از مبانى 

اسلام بوده و راهنماى تجويزى فعاليت سازمان هاى دانش بنيان، قرار دارد.
ديدگاه  از  دانش  مديريت  تبيين   » عنوان  با  خود  مقاله  در  الحسينى (1392)  خادم  و  اخوان 
اسلام» به اين سئوال اساسي پرداختند كه مديريت دانش اسلامي از ديدگاه تفكر شيعي چيست 
و چه ويژگي هايي دارد؟ محققين در اين تحقيق به اين نتيجه رسيدند كه همخواني فراواني بين 
پايه هاي  و  مفاهيم  مي توان  كه  گونه اي  به  دارد.  وجود  اسلامي  اصول  و  مفاهيم  و  دانش  مديريت 
مديريت دانش را با استناد به قرآن، سنت، و سيره معصومين (عليه السلام) و ساير منابع دانش 
اسلامي بازشناسايي و تعريف كرده و گسترش و توسعه داد. با توسعه دانش، بر پايه منابع ديني، 
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مي توان به صيانت از دانش نيز رسيد. ترابى (1390) در پايان نامه دفاع شده با عنوان « تبيين 
نظرى رابطه بين مديريت دانش و آموزه هاى اسلامى» بر اين باور است كه بين مديريت دانش و 
ظرفيت سازمانى در فرهنگ اسلامى رابطه وجود دارد. در اين تحقيق از يك سوى رابطه مديريت 
با ظرفيت انطباقى، در سازمان هاى اسلامى مورد بررسى قرار گرفته است و از سوى ديگر مديريت 
دانش با ظرفيت رهبران سازمان هاى اسلامى مورد توجه قرار گرفته است. در نهايت فرضيه نهايى 
تحقيق بيانگر آن است كه مديريت دانش با رويكرد اسلامى مى تواند بر ظرفيت رهبرى و ظرفيت 
انطباقى تاثيرگذار باشد و اين رابطه بسيار مثبت و سازنده است. بر اساس مستندات روايي مطرح 
شده در اين اين تحقيق، فرآيند مديريت دانش نيز ارائه شده است. موسي خانى و همكاران (1392) 
در  دانش»  مسئله «مديريت  طرح  بنيان):  دينى (دين  دانش  مديريت   » عنوان  با  تحقيقى  در  نيز 
«تمدن دينى»» به بررسي اين سئوال پرداختند كه آيا مي توان به نحو مطلوب از تجربه هاي دانش 
مديريت در تاسيس ميان رشته هاي جديد، مانند مديريت دانش براي تمدن ديني نيز بهره برداري 
تمدن  در  دانش  مديريت  تعريف  باز  با  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  تحقيق  اين  در  محققين  كرد؟ 
ديني، بر اساس مبادي و مباني مورد نظر دين اسلام و نيز سنت هاي دانش دانشمندان جهان اسلام، 
سِفرهاي  مدل  تحقيق  اين  در  داد.  قرار  مديريت  عالمان  پيش روي  در  را  جديد  افق هاي  مي توان 
چهارگانه (اسَفار اربعه) در مديريت دانش، به عنوان مدل پايه تمدن ديني، ارائه شده است. محسني 
و نوروزي (1391) در تحقيقي با عنوان «مديريت دانش در سيره امام علي (عليه السلام)» به دنبال 
پاسخ به اين سئوال بودند كه مديريت دانش از ديدگاه امام علي (عليه السلام) داراي چه خصوصيتي 
است؟ آنان در بررسي خود به اين نتيجه رسيدند كه دانش دراسلام وسيره امام علي (عليه السلام) 
ذات  به  تقرب  و  كمال  سوى  به  هدايت گرى  حالت  بلكه  نيست  دانايى  و  دانستن  معناى  به  فقط 
اقدس الهى را دارد. چنانكه در سيره حضرت كساني كه در مسير مديريت دانش قرار مي گيرند 
نيز بايد شرايطي داشته باشند. از سوى ديگر طبق ديدگاه امام علي (عليه السلام) دانش در صورت 
ماندگار مى شود كه با عمل توام گردد، اگر كسى به دانشش عمل نكند، در واقع جاهل است و 
عالم كسى است كه مطابق علمش عمل نمايد.علم وعمل آنقدر درهم تنيده اند كه منفك از هم 

قابل پذيرش نيستند.
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در تبيين سازه هاى تأثيرگذار بر مديريت دانش، با طيف گسترده اى از سازه ها مواجه  هستيم. اما 
تأكيد اين پژوهش در اين است كه عواملى شناسايى شوند كه مديران سازمان بر مبناى توصيه هاى 
عوامل  از  برخى  دهند.  قرار  هدف  را  تقويت سازمان  بتوانند  آنها  داشتن  اختيار  در  با  نهج البلاغه، 
شناسايى شده در محدودة اختيارات مديران سازمان ها نيست؛ و بايد در سطح بالاتر مورد توجه و 
بررسى قرار گيرد. موفقيت در اجراى مديريت دانش هنگامى رخ مى دهد كه اطمينان حاصل شود 
سازه هاى اساسى مديريت دانش در سازمان تحقق يافته است. اطمينان از تحقق مديريت دانش 
است (ونگ، 2005: 262).  ممكن  آنها  موفق  اجراى  بر  نظارت  و  سازمانى  عوامل  شناسايى  با 
دانش  مديريت  زمينه  در  مؤثر  عوامل  شناسايى  درصدد  پژوهشى  در  «جوشى»  و  اپل»  «هولس 
برآمدند. آنان ابتدا مجموعه اى از عوامل مؤثر را شناسايى كردند و سپس با استفاده از روش دلفى، 
توانستند با همكارى استادان و خبرگان حوزة مديريت دانش اين عوامل را ارزيابى كنند. سپس 
همة عوامل را در سه طبقه اساسى شامل مديريت، منابع انسانى و محيط دسته بندى كردند. آنان 
بر اين اعتقادند كه عامل منابع انسانى در راس هرم اين عوامل قرار دارد (هولس اپل و جوشى، 
2000: 239). «لانگ» نيروى انسانى را اصلى ترين عنصر در خلق دانش مى داند. دانش از طريق 
گردش و انتقال در ميان كاركنان كه به دليل علايق مشترك گرد هم آمده اند، خلق مى شود و در 

سازمان باقى مى ماند (لانگ، 2001: 46). 
فرضيه اصلى اين پژوهش نيز بر همين اساس شكل مى گيرد. يعنى سازه هاى اساسى مديريت 
دانش عبارت اند از: مديريت، منابع انسانى، و محيط سازمانى. هر يك از اين سازه هاى اساسى، نيز 
دربردارندة ابعاد و اجزايى هستند، كه در ادامه به آنها پرداخته مى شود. بنابر فرضيه اوليه پژوهش 
«مديريت» يكى از مهمترين سازه هاى مديريت دانش بود. اين فرضيه به وسيله چند فرضية فرعى 
نقش  به  اسلام  در  دانش  مديريت  اصول  بررسى  با  منطقى (1392)  و  اكبرى  مى شود.  پشتيبانى 
اساسى اصل انطباق با اسلام، رسيدند. براساس اين اصل، دانشى مناسب سازمان هاى اسلامى است 
كه با آموزه هاى اسلام انطباق داشته باشد و از سازوكارهاى حرام، مفسده آور و مهلكِ، به دور باشد. 
بنابراين مديريت سازمان بايد علاوه بر برنامه ريزى مناسب، از ابزارهاى كنترلى نيز براى مديريت 
دانش در سازمان استفاده كند. همچنين اخوان و خادم الحسينى (1392) يكى از مهمترين اقدامات 
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مديريت را صيانت از دانش مى دانند. در الگوى ارائه شده در اين پژوهش فرايند مديريت دانش 
بر اساس منابع دينى تأييد شده است. 

على  امام  ديدگاه  از  دانش  مديريت  كه  مى كنند  بيان  نوروزى (1391)،  و  محسنى  همچنين 
(عليه السلام) فقط به معنى دانستن و دانايى نيست بلكه حالت هدايت گرى به سوى كمال الهى دارد. 
پيامبران الهى و امامان معصوم (عليه السلام) همه  هدايت گر بودند. بنابراين هدفمندى دانش امرى 
ضرورى است. مديران بايد دانش هاى سازمانى را كنترل كنند تا آسيبى به اهداف سازمان وارد 
نيايد. اخوان و خادم الحسينى (1392)، بيان كرده اند كه جامعه اسلامى، دانش بنيان است. مفاهيم 
و الگوهاى عرضه شده در مديريت دانش منطبق با فقه شيعى و مفاهيم اسلامى است. اكبرى و 
منطقى (1392) اصل فرآيندى را در مديريت دانش در آموزه هاى اسلامى تبيين كرده اند. مديريت 
دانش فرآيند پويا، پيوسته و در حال تكامل است. از منظر اسلام فرآيند مديريت دانش با سكوت 
آغاز مى شود و پس از كسب، نگهدارى، به كارگيرى و انتشار آن به افراد و سازمان هاى ديگر، 
كامل مى شود. ترابى (1390)، نيز در پژوهش خود با استفاده از شيوة تحليلى توصيفى و با استفاده 
از پرسشنامه محقق ساخته اثبات مى كند كه فرآيند مديريت دانش شامل خلق دانش، حفظ دانش، 
فرضيه  در  مى توان  بنابراين،  است.  تأكيد  مورد  اسلامى  منابع  در  دانش،  كاربرد  و  دانش  تسهيم 
اصلى «مديريت»، سه بعُد اساسى در نظر گرفت كه عبارت اند از: انطباق با اسلام، هدفمندى دانش 
و فرايند دانش. بنابر فرضيه اصلى اين پژوهش «منابع انسانى» دومين سازة مهم مديريت دانش 
است. اين فرضيه نيز به وسيله پژوهش هاى متعدد پشتيبانى مى شود. محسنى و نوروزى (1391)، 
بيان مى دارند كه در مديريت دانش از ديدگاه امام على (عليه السلام)، موضوع رعايت تقواى الهى 
و صيانت انسان از آلودگى هاى معنوى و روحى نقش مهمى دارد. يادگيرى هر دانشى در اسلام 

توصيه نمى شود، بلكه دانش هايى كه زمينه ساز كمال انسان باشند؛ مدنظر قرار دارد.
اكبرى و منطقى (1392) نيز در بررسى اصول مديريت دانش در اسلام، اصل سرمايه اى را 
اثبات مى كنند. دانش از منظر اسلام سرمايه فكرى- معنوى است كه در مقابل سرمايه فيزيكى- 
مادى قرار مى گيرد و سازمان ها را در تحقق اهداف مادى و معنوى، كمك مى كند. سازمان ها با 
رشد  زمينه ساز  امر  اين  مى كنند.  فراهم  را  آنان  معنوى  و  فكرى  رشد  زمينه  انسانى  منابع  تربيت 
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دانشى سازمان خواهد شد. اخوان و خادم الحسينى (1392)، با بررسى توانايى هاى انسان، علاوه بر 
منابع عقلى و تجربى، از منابع شهودى و وحيانى ياد مى كنند و آنها را، از منابع مهم دانش از نظر 
اسلام قلمداد مى كنند. در فرضيه اصلى «منابع انسانى»، نيز مى توان سه بعُد اساسى در نظر گرفت 
كه عبارت اند از: صيانت انسان از آلودگى معنوى و روحى، سرمايه فكرى – معنوى، بهره مندى از 

منابع متعدد (عقلى، تجربى و شهودى).
در فرضيه اوليه پژوهش بيان شد كه «محيط سازمانى» سومين سازة مهم مديريت دانش است. 
اكبرى و منطقى (1392) بيان كرده اند كه در سازمان هاى اسلامى اصل تعاملى، كه ناظر به دانشى 
خود،  خدادادى  استعداد  به خاطر  انسان  است.  فناورى  و  سازمان  انسان،  تعامل  حاصل  كه  است 
را  دانشى  كاركنان  همه جانبه،  امكانات  داشتن  اختيار  در  به خاطر  سازمان  مى كند؛  خلق  را  دانش 
هدايت، حمايت و بر فعاليت آنان نظارت مى كند. اخوان و خادم الحسينى (1392)، بيان كرده اند 
كه توجه به مقتضيات زمانى و مكانى، سازمان ها را وامى دارد كه به محدوديت هاى دانشى توجه 
كرده و به تعالى دانش بپردازند. محسنى و نوروزى (1391)، نيز اثبات كرده اند كه دانش بايد 
داراى كاركردهايى در جهت هدف باشد. دانش بايد به گونه اى باشد كه در مواجهه با شرايط محيطى 
بتواند اهداف را تحقق بخشد. از سوى ديگر طبق ديدگاه امام على (عليه السلام) دانش در صورتى 
ماندگار مى شود كه با عمل توأم شود. علم و عمل درهم تنيده اند. ترابى (1390)، نيز اثبات كرده 
است كه سازمان ها دانش خود را در تعامل با محيط رشد مى دهند و دانش هاى ناكارآمد را به مرور 
از  كنند،  فعاليت  بزرگ تر  محيط هاى  در  سازمان ها  هرچه  اساس  اين  بر  مى سپارند.  فراموشى  به 
دانش مطلوب ترى برخوردار خواهند بود. بر اساس فرضيه اصلى «محيط سازمانى»، دو بعُد اساسى 
مطرح مى شود كه عبارت اند از: اقتضائات (مكانى و زمانى) و توأمان بودن علم و عمل. با توجه به 

پيشينه هاى موجود الگوى مفهومى اوليه پژوهش چنين شكل گرفت.



 523 تبيين سازه هاى اساسى مديريت دانش بر اساس نهج البلاغه

شكل 1. الگوى مفهومى پژوهش

روش 
آميخته  شيوة  از  روش،  نظر  از  همچنين  است.  كاربردى  پژوهش  يك  هدف،  نظر  از  پژوهش  اين 
اكتشافى (كيفى - كمى) استفاده شده است. به هرحال به كار بردن هر يك از دو دسته روش پژوهش 
كمى يا كيفى به تنهايى پژوهشگر را آن طور كه انتظار مى رود نسبت به شناخت بهتر پديده ها يارى 
نمى دهد. اما چنانچه بتواند با تركيب كردن دو دسته پژوهش كمى و كيفى به بررسى پديده بپردازد، 
درك بهترى از پديده خواهد داشت (بازرگان، 1387: 84). در اين پژوهش ابتدا روش توصيفى مدنظر 
بود و با استفاده از تحليل اسناد تلاش شد تا به توصيف و تفسير آنچه  هست پرداخته شود. در 
بررسى كيفى، با مطالعه پيشينه و سوابق مرتبط با موضوع، الگوى مفهومى اوليه تنظيم شد؛ سپس 
با مراجعه به كتاب شريف نهج البلاغه روايات مربوط جمع آورى شد. در اين روش تلاش مى شود، به 

جنبه هاى نهفته يك پديده و درك آن پرداخته شود (بازرگان، 1387: 84). 
در بخش كمى از روش پيمايشى و تحليل پرسشنامه استفاده شده است. با بررسى انجام شده در 
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پرسشنامه هاى موجود در زمينه مديريت دانش، محقق به اين نتيجه رسيد كه بر اساس فرضيه هاى 
پژوهش لازم است از پرسشنامه خودساخته استفاده شود. بر اين اساس، ابعاد و مؤلفه هايى كه در 
بخش كيفى استخراج شد در قالب پرسشنامه اى با 62 پرسش به 140 نفر از خبرگان علوم اسلامى 
داده شد. اين پژوهش با استفاده از روش توصيفى از نوع همبستگى و با استفاده از مطالعات ميدانى، 
صورت گرفت. جامعه آمارى اين پژوهش، 140 نفر از خبرگان علوم اسلامى هستند كه داراى 
سابقه تحصيلات حوزوى و دانشگاهى مى باشند. همة اين افراد حداقل شش سال سابقه تحصيلات 
حوزوى و نزديك به نيمى از اين افراد بيش از 10 سال سابقه تحصيلات حوزوى دارند. همچنين 
حدود  چنانكه  هستند.  دارا  را  انسانى  علوم  رشته هاى  از  يكى  در  ليسانس  حداقل  افراد  اين  همة 
48 درصد از اين افراد داراى مدرك تحصيلات تكميلى هستند. نزديك به يك چهارم اين افراد 
نيز سابقه فعاليت هاى مديريتى دارند. اين افراد به صورت تصادفى انتخاب شدند. پرسشنامه هاى 

جمع آورى شده نيز 109 عدد بود.
شناسايى روايى و پايايى پرسشنامه دو موضوع اساسى اين پژوهش بود كه با دقت صورت 
گرفت. بررسى روايى پرسشنامه از اقدامات اوليه در روش پژوهش بود. منظور از روايى و اعتبار، 
است (بريمن،  مفاهيم  سنجش  براى  شده  انتخاب  معرف هاى  صحت٢  و  دقت١  ميزان  اندازه گيرى 
1381: 31). در بررسى روايى از دو شيوه مى توان استفاده كرد: 1) داورى اجتماع علمى و 2) 
استفاده از تحليل عامل (ساعى، 1387: 81). در اين پژوهش از شيوه اول استفاده شد. در ارزيابى 
اعتبار معرف ها با استفاده از داورى اجتماع علمى در باب تناسب معرف ها با مفهوم مورد سنجش و 
در تعيين تعداد معرف ها، كاربرد فراوانى دارد. به منظور اطمينان از روايى پژوهش بعد از بررسى 
تأثيرگذار، متغيرهاى پرسش هاى اوليه طراحى شد. سپس در  مبانى نظرى پژوهش و مؤلفه هاى 
اختيار تعدادى از نخبگان علوم اسلامى قرار گرفت. بعد از انجام اصلاحات و بازبينى هاى لازم، 
مورد تأييد آنان قرار گرفت و با حصول اطمينان از روايى پرسش ها، پرسشنامه در اختيار نمونة 
انتخاب شده قرار گرفت. در بخش تحليل كمى، از نرم افزار اس.پى.اس.اس ويرايش 22 استفاده 

1. precision

2. accurate
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شد. ويژگى هاى آمار توصيفى نيز با استفاده از همين نرم افزار به دست آمد. همچنين در بخش كيفى 
روايى و پايايى با استفاده از روش نظام مند، گردآورى، تلخيص و طبقه بندى مستندات، با همكارى 
نخبگان علوم اسلامى، اصلاحات لازم صورت گرفت و به تأييد رسيد. پايايى، در پژوهش، ناظر 
در  است.  آن  تكرار  صورت  در  پژوهش  نتايج  در  ثبات  و  اندازه گيرى  تكرارپذيرى  ويژگى  بر 
پژوهش هاى ميدانى، محقق تلاش مى كند كه با طراحى پرسش هاى متعدد، معرف انتخاب كند و 

بر اساس آن مورد پژوهش را شناسايى كند (ساعى، 1387: 124).
بر اساس آزمون آلفاى كرونباخ تلاش مى شود كه نشان داده شود، سؤال هاى پرسشنامه داراى 
پايايى و همبستگى (سازگارى) درونى خوبى هستند. نتيجة آزمون آلفاى كرونباخ براى هريك 
از سؤال هاى پرسشنامه عددى بين صفر تا يك است كه نشان دهندة  همبستگى درونى در هر يك 
از سؤال ها است. هرچه عدد به يك نزديك تر باشد نشان دهندة پايايى مورد قبول و خوب براى 
پرسشنامه است. پرسشنامه بر اساس طيف پنج تايى ليكرت طراحى شد. به منظور شناسايى پايايى 
درونى سوال هاى پرسشنامه از تكنيك سنجش پايايى ضريب آلفاى كرونباخ استفاده شد. ضريب 
آلفاى كرونباخ بين صفر و يك تغيير مى كند و از آنجا كه  هرچه به عدد يك نزديك تر باشد از 
پايايى بيشترى برخوردار است (دلاورى، 1387: 7)، با كمك نرم افزار اس. پى. اس. اس، براى 
62 گويه، به عدد 0/77 دست يافتيم كه نشان دهندة اطمينان از پايايى بود. پايايى پرسشنامه در 

نگاره شماره 4 درج شده است. 

يافته ها
از آنجا كه اين پژوهش بر اساس روش آميخته، انجام شد؛ تحليل داده ها نيز در دو بخش كيفى و 
كمى صورت گرفت. در بخش تحليل كيفى، ابتدا به جمع آورى روايات مربوط به مديريت دانش 
در خطبه ها، نامه ها و حكمت هاى كتاب نهج البلاغه، پرداخته شد. هنگامى كه داده ها به حد اشباع 
رسيد، نمونه  بردارى متوقف شد. پس از جمع آورى اسناد اقدام به كدگذارى آنها شد. كدگذارى در سه 
مرحله صورت گرفت. در گام اول كدگذارى اوليه صورت گرفت و سپس در مرحله كدگذارى باز 
تلاش شد كه مفاهيم مرتبط و جديد بدست آمده در مسير پژوهش قرار گيرد و در نهايت كدگذارى 
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محورى، انجام شد تا بر اساس آنها بتوان به شناسايى، تلخيص و طبقه بندى مؤلفه ها اقدام كرد. بر 
اين اساس، 55 جزء در هشت بُعد شناسايى شد. يافته هاى پژوهش كيفى در جدول شماره 2 درج 

شده است.

جدول 2. اجزا و ابعاد مديريت دانش يافته هاى كيفى (محقق ساخته)
اجزاءبعُداجزاءبعُداجزاءبعُد

انطباق با اسلام

حكمت دانش
سرمايه فكرى

دانش و رحمت

صيانت معنوى

تواضع با دانش
صداقت در دانشمحدوديت دانشدانش و هدايت

حسن نيت در دانشصيانت دانشدانش با پرهيزكارى
رضايت الهى

هدفمندى دانش

دورى از حسدشناخت حقيقت

فرآيند دانش

همت دانشعزت دانشسكوت و پذيرش
دانش و پارسايىايجاد دانش

اقتضائات دانش

اولويت در دانش
دانش و زندگىدانش و نجاتثبت دانش
توزيع دانش

منابع دانش

دانش و عافيتدانش نظرى
دانش و وفادارىدانش عملىلزوم يادگيرى
دانش و نرم زبانىدانش عادىاشتياق به دانش
دانش و رضايتدانش شهودىپرسيدن دانش
دانش و مدارادانش تجربىفهم دانش

دانش حسىتجربه و تفحص
حق طلبى و دانشابزار دانشكتابت دانش

جستجوى دانش

علم و عمل

دانش و سازگارىدانش و ادب
راهنمايى دانشمحاوره با دانشمنداناهميت دانش
ارزشمندترين دانشزمان يادگيرىزايش دانش
آثار دانشموانع دانشتعميق دانش

دسته بندى دانشزمينه هاى دانش

همچنين در جدول شماره 3 به دليل پرهيز از طولانى شدن مقاله و با صرف نظر كردن از ارائه  همة 
مستندات، تنها در هر بعُد به ذكر چند جزء از روايات مورد استفاده اشاره شد.
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جدول 3. نمونه اى از اسناد و روايات مربوط به اجزاء ابعاد هشت گانه (محقق ساخته)
بعُدجزءمستندرديف

ملامت كسانى كه با دانسته هاى خويش، بر اولياى خدا ادعاى فضل و برترى 1
دانش و ادبدارند (حكمت 139)

1) انطباق با اسلام
حكمت دانشدانش نورى است كه عقل را زنده و هواى نفس را مى كشد و ... (خطبه 220)2
شناخت حقيقتخداوند با نشانه هاى تدبير استوار و ... (خطبه 182)3

2) هدفمندى دانش
آگاه باشيد كه بندگان خدا، آنها كه علم خداى را حافظ اند، به مصونيت او 4

دانش و پارسايىمصون هستند و ... (خطبه 241)ا

كسب دانشبا دانشمندان، زياد به گفتگو بنشين و... (نامه 53)5

3) فرايند دانش
دانش ضمنىآنچه از تجارب آنها نصيب شد، به تو هم رسيده، (نامه 31)6
پرسيدن دانشآموزش نادان ها وگفتگو با اهل دانش (نامه 67)7
توزيع دانشواجب است دانشمند دانش خود را به طالبش بذل كند.8
تجربه و تفحصبا تمام شوق و كوشش از تجربه و آزمودن آزمايشگران استقبال نما ... (نامه 31)9
تواضع در دانشلجاجت و ستيزه جويى، حجاب علم است (نامه 58)10

4) صيانت معنوى
بندگان خدا علوم خداوند را جارى مى سازند و با دوستى، پيوستگى ايجاد 11

صداقت در دانشمى كنند و ... (خطبه 214)

صيانت دانشفرد لايقى نيست كه دانش در اختيارش قرار دهم (حكمت 139)12
5) سرمايه فكرى

علوم مانند ستاره شناسى دريا نوردى وصحرا نوردى را در حد نياز بياموزيد 13 
محدوديت دانش(خطبه 79)

آن كس كه از آزمايش ها و تجربه هاى خدادادى سودى نبرد از هيچ پند و 14
دانش تجربىاندرزى سود نخواهد برد (خطبه 176)

6) منابع دانش
كسى كه در آموخته هايش بسيار تفكر كند چيزهايى را مى فهمد كه پيش از 15

دانش عقلىاين، درك نكرده است (حكمت 274)

آثار دانشبه وسيله ايمان دانش پايدار مى ماند (خطبه 156)16
7) اقتضائات دانش دسته بندى دانشكم ارزش ترين دانش آن است كه بر زبان است (حكمت 88)17

دانش و عافيتدانش عافيت بخش است (خطبه 220)18
تعميق دانشعلم با عمل تعميق مى شود (حكمت 358)19

8) علم و عمل
كسى كه در آموخته هايش بسيار تفكر كند چيزهايى را مى فهمد كه پيش از 20

جستجوى دانشاين، درك نكرده است (حكمت 274)

بر اين اساس، الگوى اوليه مديريت دانش در آموزه هاى كتاب شريف نهج البلاغه با هشت بعُد و 
55 جزء، با تحليل داده هاى كيفى به دست آمد. پس از بررسى و تحليل كيفى، پرسشنامة تهيه شده 
در اختيار 140 نفر از خبرگان علوم اسلامى قرار گرفت. براساس پرسشنامه هاى جمع آورى شده و 
انجام تحليل، اين نتيجه به دست آمد كه لازم است در الگوى اوليه تغييرات اندكى ايجاد شود. بدين 



 528 1395 فصلنامه مطالعات مد  يريت انتظامي / سال يازدهم، شمارة چهارم، زمستان

منظور برخى از اجزاء و ابعاد با يكديگر تركيب شده يا حذف شدند. در نتيجه ابعاد هشت گانه به 
شش بعد كاهش يافت. همچنين به منظور اولويت بندى ابعاد شناسايى و نهايى شده در پژوهش، 
نسبت به مقايسه ميانگين اين ابعاد در نظر خبرگان اقدام شد. كردار شماره 1 ميانگين هريك از 

ابعاد را نشان مى دهد.

با انجام مقايسه اندازه ميانگين، مى توان به اين نتيجه رسيد كه ابعاد مديريت دانش دركتاب 
نهج البلاغه به ترتيب عبارت اند از: فرآيند دانش، انطباق با اسلام، اقتضائات دانش، منابع دانش، 
صيانت دانش و هدفمندى دانش. بدين ترتيب، با توجه به شيوه تحليل كمى و كيفى در نهايت 
الگوى نهايى پژوهش بر اساس سه سازه اصلى و شش بعُد در 55 جزء با تحليل نرم افزار مورد 

تأييد واقع شد.

شكل 2. الگوى مفهومي نهايي (محقق ساخته)
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بحث و نتيجه گيرى
بر اساس مبانى نظرى مطرح شده در اين پژوهش و با بررسى مفاهيم ارزشمند كتاب نهج البلاغه، 
در ارتباط با مفاهيم و فرآيند مديريت دانش، چارچوب مفهومى سازه هاى اساسى مديريت دانش بر 
اساس نهج البلاغه استخراج شد. الگوى مطالعاتى پژوهش در الگوى مفهومى نهايى نشان داده شده 
است. بر اين اساس مهمترين سازة مديريت دانش در كتاب شريف نهج البلاغه در سه مفهوم اساسى 
اسلام،  با  انطباق پذيرى  به  توجه  «مديريت»،  سازة  در  دارد.  قرار  محيط  و  انسانى  منابع  مديريت، 
انسانى»،  سازة «منابع  در  شدند.  تأييد  سازه  اين  ابعاد  به عنوان  دانش،  هدف مندى  و  دانش  فرآيند 
مشخص شد كه منابع دانش و صيانت معنوى نيروى انسانى، از مهمترين ابعاد تأثيرگذار در اين 
سازه  هستند. در سازة «محيط»، سازگارى با شرايط زمانى و مكانى كه از آن با عنوان اقتضائات ياد 

شد، مهمترين بعد مورد تأييد قرار گرفت. علاوه بر موارد يادشده نتايج زير نيز به دست آمد:
بخشيد،  ارتقاء  و  حفظ  سازمان  در  را  دانشى  و  فكرى  سرمايه هاى  مى توان  دانش  مديريت  با   .1

چنانكه به كارگيرى آن در سازمان نيز نيازمند مديريت صحيح آن است.
از  پس  و  شده  آغاز  سكوت  با  (عليه السلام)  على  امام  اميرالمؤمنين  نظرگاه  از  دانش  فرايند   .2

كسب، نگهدارى، به كارگيرى و انتشار آن به افراد و سازمان هاى ديگر، كامل مى شود.
3. يكى از مهمترين گام ها در مديريت دانش صيانت معنوى است. به اين معنا كه دانشمندان به  هر 
ميزان علمشان افزون مى شود، بايد تواضع و تعبدشان نسبت به بندگان و خداوند افزون شود.

4. منابع رايج در دانش از حيطه عقل و تجربه، بايد به حيطه شهود و وحى نيز امتداد يابد. بر اين 
اساس است كه انسان توانايى بيشترى در اختيار خواهد داشت.
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